صدای تلواسه
ضجهء مرغی که

هماهنگ با سوهان کشی جیرجیرک ها

شب را سوراخ می کند 

*
باد شرقی نمی وزد

ستاره کور است و

تابستان تسلیم خنکای مهر می شود

*
صدایم نمی کنند

گوئی هرگز به این نام نبوده ام

چه فایده ای دارد  شکایت
وقتی شناسنامه ات به درد موزه می خورد

با عکس جوانی که

مویش را بیرون عکاسخانه شانه کرده

و برای تماشاگری لبخند می زند

که هنوز به دنیا نیامده.

*
از استخوان های من است این سوهان کشی

یا شب مشبک است این
که به پهلوی دیگرش می غلطد.
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